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  چكيده
محيطي و  هاي  ) مدعي است، ارتباط محكمي ميان تجربه1390نظرية استعارة مفهومي ليكاف و جانسون (

زبان است.  كند. گفتمان ادبي و شعر نيز پيرو قواعد هاي بشر وجود دارد كه در زبان جلوه مي سازي مفهوم
دهد.  گرا بررسي رابطة ميان انسان و طبيعت را محور مطالعات ادبي خود قرار مياز سوي ديگر، نقد بوم

هاي شناختي شاعر با محيط و انعكاس  التقاط اين دو رويكرد معنايي و ادبي، چارچوبي براي بررسي رابطه
كند، تأثير عر است. اين مقاله تلاش ميمحيطي شا آن در اثر وي است. زبان شعر متأثر از تجربيات زيست

هاي اجتماعي ـ مذهبي موجود  سازي محيطي سلمان هراتي ـ شاعر معاصر ايراني ـ را روي مفهوم تجربيات 
ها، مفاهيم شهادت و امامت هايي كه حوزة مقصد آن در شعر وي تحليل كند. براي اين منظور، ابتدا استعاره

نظرية استعارة مفهومي معاصر بررسي شد كه محيط زيست اين شاعر  بود، استخراج شد. سپس، بر اساس
هاي  هاي موجود دارند. به عبارتي، چگونه و كدام حوزه سازي دهندة آن چه نقشي در مفهوم و اجزاي تشكيل 
دهد تجربة زيستي و فرهنگي سلمان  است. نتيجة اين تحليل نشان مي بوم استخراج شده  مبدأ از اين زيست

گيريِ گفتمان شعري او و تعامل فضاي عاطفي و شناختي شعرش دارد و شاعر از سه اي بر شكلمدهتأثير ع
برداري  سازي شهادت و امامت بهره ها براي مفهومحوزة مفهومي مبدأ نور، گياه و آب و مفاهيم مرتبط با آن

ارة جاري در زيرساخت استعكلان» شهادت/ شهيد و امامت/ امام/ ظهور طبيعت است«است. استعارة   كرده
هاي فرهنگ شهادت و  شعرهاي سلمان است. ترسيم معرفت، توحيد، عشق، پايداري، انتظار و ديگر مؤلفه

  اند. ها در شعر وي برجسته شده امامت است كه با كاربرد اين استعاره
  

 .يگرا، گفتمان شعري، شهادت، سلمان هرات نظرية استعارة مفهومي، نقد بوم هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  257- 237، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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  . مقدمه1
جمله اند، ازدست آوردهآوري به هاي شگفت شناسان شناختي با مطالعة زبان شعر يافتهزبان

چرخد (كوچش، هاي قراردادي معمولي مي ها متوجه شدند، زبان شعر بر پاشنة استعارهاينكه آن
- دليل كه استعارهاند. به اين اي جدا بافتههاي ادبي تافتهشود استعاره)؛ اما تصور مي79: 1393

هاي مختلف و با ابزارهاي گوناگون هاي مفهوميِ معمولي را شاعران و نويسندگان به شكل
). از سويي ديگر، كوچش 92: همانكنند (كاري ميمانند گسترش، تفصيل، پرسش و تلفيق دست

ن ادبيات، جمله گفتماها، از، براي تحليل خلاقيت در برخي گفتمان1به تبعيت از فوكونيه و ترنر
حال مسائل ديگري هم هستند كه ادبيات را با نظرية  كند. با اينمدل آميختة مفهومي را مطرح مي

هاي مفهومي است. در يك زنند؛ از جملة اين موارد در بنيان استعاره استعارة مفهومي پيوند مي
زيرا  بيني كرد؛هاي مبدأ را پيشتوان حوزهزبان خاص براي يك حوزة مقصد خاص نمي

شده و وجود بستگي تجربي، شباهت ساختاري ادراكهاي مبدأ به مقصد به ارتباط يا همانطباق
  ).134: همانعنوان ريشة مقصد وابسته است (مبدأ به

طور كلي بستگي تجربي يا بهصدد است همحال با توجه به بحث بنيان استعاره، اين مقاله در
هاي شعري آثار مربوط به شاعر سازيرا در مفهوم محيطيويژه تجربة زيستنقش تجربه به

هاي موجود در زبان شعر تا چه حد متأثر از سازيايراني مشخص كند؛ به عبارتي مفهوم
گرا تعلق دارد و از اين بوم و بررسي آن به نقد بوممحيطي است. مولفة زيستهاي زيستتجربه

  ان و تجربة شعري هستيم.هاي استعارة شعري، شاهد تلاقي زبلحاظ، در بنيان
هاي  ش) از شاعران متمايز دهة شصت و داراي مجموعه1365 - 1338سلمان هراتي (

-جهانعه، است. در اين دو مجمو	)1367( خورشيد ةدري به خان	و	)1364( آسمان سبزشعري 

ويژه مسائل اجتماعي بيني و نگرش مشخص شاعر نسبت به جهان اطراف و روزگار حياتش، به
جمله شاعران انقلاب اسلامي است كه عموماً در شعرش به از«سي مشهود است. او ـ سيا

گمان در سرايش اين اشعار از پشتوانة  مسائل اجتماعي (جنگ و شهادت) توجه دارد و بي
  ).49: 1389(تهمتن، » است بهره نبوده  ارزشمند فرهنگي، ملي و مذهبي بي

 3هاي سازي اين شاعر روي مفهوم 2محيطي يستمحور توجه در اين مقاله، تأثير تجربيات ز
 4اجتماعي ـ مذهبي موجود در شعر وي است؛ پيوندي شناختي كه نظرية استعارة مفهومي
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هاي بشر وجود دارد و در  سازي و مفهوم 5محيطي هاي زيست كند كه ميان تجربه بيني مي پيش
شاهد اين گفتمان ميان محيط رسد، در زبان شعري سلمان هراتي  نظر ميكند. به زبان جلوه مي

ترين ويژگي زبان شعر سلمان،  هاي شاعر در حد اعلاي آن باشيم؛ زيرا برجسته سازي و مفهوم
به كمك مفاهيم طبيعت شمال است. سلمان از هاي اجتماعي و سياسي  اعتقادات و برداشتظهور 

ي است براي محيط اين شاعر مبنايكردة سرزمين شمال است. زيستاهالي تنكابن و رشد
جنگل از خواب زمستاني . «مذهبگيري مفاهيم انتزاعي متعددي از حوزة اجتماع و  شكل

اي كرچل/ و ما را با آسماني سبز/  هاي ريشه هاي بزرگ كرزل/ و شاخهبرخاسته است/ با تاك
هاي كليديِ بسياري از )؛ به عبارت ديگر، واژه45 - 44: 1387(هراتي، » خوانددوستي ميبه
  ).46: 1389هاي سلمان از محيط بالش و رويش خود اوست (تهمتن،  ودهسر

 7قول گلاتفلتيپردازد؛ به عبارتي به  به مطالعة رابطة ميان انسان و طبيعت مي 6گرايينقد بوم
پردازد.  گذاران اين نظريه، به مطالعة رابطة ادبيات و محيط زيست مي)، از بنيان1996:18(

دگاه و تلفيق آن با نظرية استعارة مفهومي به رابطة ميان طبيعت، شاعر و ديمنظر اين تاكنون از 
است. تلفيق اين دو ديدگاه كه يكي به رابطة ادبيات و محيط زيست  زبان شعر پرداخته نشده 

هاي استعاري است،  سازي پردازد و دومي مبتني بر تجربة محيطي و تأثير آن بر مفهوم مي
محيطي  توان به تأثير تجارب زيست كند كه در چارچوب آن مي رويكردي التقاطي ايجاد مي

  هاي ادبي در زبان شعر و حتي هنر پرداخت. شاعر بر آفرينش
ويژة بدين منظور، اين پژوهش با اتخاذ رويكردي التقاطي از نظرية استعارة مفهومي به

استعارة مفهومي  گرايي از ابزار شناختيِاصول اين نظريه در خصوص بنيان استعاره و نقد بوم
هاي  كند تا بتواند به بررسي تأثير مفاهيم تجربي موجود در طبيعت و ديدهبرداري مي بهره
هاي وي بپردازد. براي بهتر شدن و محدود كردن  سازي واسطة شاعر از طبيعت در مفهوم بي

-ميهاي مقصد  عنوان حوزهجمله شهادت و امامت، بهبحث، صرفاً به مفاهيم حوزة دين، از

بوم خود  هاي مبدأ موجود در زيست پردازد. مسئله اين است كه سلمان چگونه و از كدام حوزه
هاي مقصد انتزاعي در اجتماع و فرهنگ ـ در اينجا شهادت و امامت ـ را  كند تا حوزه استفاده مي
در گيري معاني  هايي در شكل از نگاهي ديگر، محيط زيست يا طبيعت چه نقش يا نقشبازگو كند. 

گيري  تر، محيط زيست يا طبيعت چه نقشي در شكلزبان ادبيات دارند و به عبارت صريح
گيري معنا در هاي استعاري در گفتمان شعر دارند؛ زيرا در روابط گفتماني شكل سازيمفهوم
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پردازان در آن فضايي تعاملي، با توجه به وضعيت، تجربة زيستي و فرهنگي و موقعيتي كه گفته
  ).47: 1391گيرد (شعيري و ترابي، ند صورت ميقرار دار
  

 . پيشينة پژوهش2

اي  ميلادي، توجه آگاهانه و حساسيت ويژه 1960پس از جنگ جهاني دوم و از حدود دهة 
م) از راشل 1999( 8چشمة خاموشوجود آمد. اين نگاه ويژه با انتشار كتاب نسبت به طبيعت به

لب علمي مربوط به محيط زيست در قالبي ادبي بود، به صدد ارائة مطاكه آگاهانه در 9كارسن
بار در گرايي منجر شد. اين اصطلاح نخستين دامان ادبيات نيز كشيده شد و به ظهور مبحث بوم

در « هاي ادبي تثبيت شد.  ميلادي در پژوهش 1990ميلادي ابداع شد و در دهة  1970دهة 
هاي مختلف و حتي متضادي از  كه به برداشت گرا روندهاي مختلف وجود داردپيوستار نقد بوم

 »رابطة بين طبيعت محيط از يك سو و فرهنگ و ادبيات از سوي ديگر منجر شده است
(Zekavat, 2015: 26).  

گرايي را بررسي ادبيات و نقد عملي از ديدگاه محيط زيست  ) بوم138 :2001( 10لارنس بوول
- در بوم .گيرد محيط زيست كاربردي صورت مي كند كه با تعهد نسبت به (مطالعات) تعريف مي

اي نيز به فرهنگ و بازنمودهاي آن در جوامع انساني شده است و بر همين  گرايي توجه ويژه
دانند. بنا بر اساس آن را مطالعة فرهنگ و توليدات فرهنگي مانند آثار هنري، آثار مكتوب و ... مي

انسان در موضوع آن، مطالعة رابطة انسان و غيرترين تعريف از  )، وسيع5 :2012( 11نظر گارارد
طول تاريخ فرهنگي انسان است. بر اين اساس نظام ارزشي، فرهنگ و تخيل، نكاتي بسيار كليدي 

يابي علل ايجاد بحران در فرهنگ و ذهن  آيد و ريشه شمار ميدر مورد مسائل محيط زيست به
  شود.محيطي تلقي ميان زيستانسان، يكي از بهترين راهكارها براي خروج از بحر

 ,Buell)گرا، محيط زيست براي ما بيگانه نيست؛ بلكه بخشي از وجود ماست  در نقد بوم

مكاني كه نويسنده در آن رشد كرده، سفر كرده و در آن دست « . بر همين اساس، (55 :2001
در باور اين «.  (Glotfelty, 1996: 23)» به قلم برده، در درك اثر آن نويسنده مؤثر است

بر  توان مي ديگر، سوي از ونظريه اينكه ما چه كسي هستيم به جايي كه هستيم بستگي دارد ... 
» نگريست زيست محيط دارد ـ به وجود ادبي آثار در كه ـو فكري  فرهنگي نگرش اساس
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  ).21: 1391(پارساپور، 
است.   انجام شدههاي اخير در ايران هاي متعددي در سال گرايي پژوهشدر حوزة بوم
را معرفي و  گرگ گرارد، كتاب »اكوكريتيسيزم«اي با عنوان مقاله  ) در1387عمارتي مقدم (

ثير اجتماعي و سياسي أبراي ايجاد تدر اين حوزه فراگير هاي استعارهكند. هر يك از عنوان مي
در جنبشي  »درآمدي بر بوم نقد و مودودي«) در مقالة 1390ذكاوت ( .نداخاصي شكل گرفته

زيست و ادبيات مباحث مقدماتي اين حوزه را نگاشته است. اي بين دو حوزة محيط رشتهميان
ضمن بيان ضرورت نگرش عنوان يك رويكرد نقد ادبي، گرا به) در نقد بوم1391پارساپور (

 شناسي، دين و اخلاقزبان ةدر حوز آنهاي گرايانه در علوم انساني، به معرفي گرايشبوم
شناختي و تأثيرپذيري آن از فرهنگ و تحليل متون بر اساس رداخته است. در حوزة استعارهپ

» استعاره و فرهنگ، رويكردي شناختي به دو ترجمة رباعيات خيام«توان به مقالة آن نيز مي
) اشاره كرد كه مؤلفان آن با اشاره به پيوند استعاره و فرهنگ، 1393(ويسي حصار و توانگر، 

) 1392دانند. هاشمي (پذيري بيشتر استعاره ميلگوهاي فرهنگي مشترك را سبب ترجمهتأثير ا
-استعاره ةاساس نظري سهروردي بر ةدر دو رسال» ناكجاآباد«مفهوم اي با عنوان در مقاله

پردازد. يگانه و افراشي اد مكان/ نامكان است، ميبه بررسي دو استعارة ناكجاآب شناختي
اند. در اين ميان با رويكرد شناختي بررسي كرده قرآنهاي جهتي را در ) نيز استعاره1395(

گرا يافت، مقالة راكعي توان در مرز مطالعات شناختي استعاره و نقد بومترين اثري كه مي مرتبط
، مطالعة »گرااستعاره و نقد بوم«اي با عنوان  مقالهها در ) است. آن1395و نعيمي حشوائي (
ثير محيط زيست بر طرز تفكر و أت، به بررسي »از خم چنبر« و» مردگيله«موردي دو داستان 

اند. جز مورد اخير،  فته است، پرداختهنمود يابازة مادر طبيعت در قالب استعاركه  انسان ةانديش
اي التقاطي از نظرية استعارة مفهومي و از ابزار گونهه بهتاكنون همسو با رويكرد اين نوشتار ك

  سازي برد تا به بررسي تأثير مفاهيم تجربي موجود در طبيعت در مفهومشناختي آن بهره مي
رسد با توجه به وجود نظام نظر ميبپردازد، پژوهشي صورت نگرفته است. از منظري ديگر، به

فرهنگي، بتوان چگونگي توليد معنا در متون ادبي را با  گفتماني ميان طبيعت و تجربة زيستي و
جو كرد كه تاكنون صورت نپذيرفته و مسلماً جاي وتوجه به ديدگاه نشانه ـ معناشناسي جست

  ).1395هاي ديگر خالي است (شعيري،آن در ميان پژوهش
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 تحقيق نظري مباني .3

هاي متفاوتي  شناسين حوزه روشكند، براي بررسي موضوعات اي) بيان مي27 :2015ذكاوت (
 13در آثار ادبي است. بوول 12ها تبيين زبان بلاغي و مجازيكار رفته است. يكي از اين روشبه
پردازد كه در هايي ميشناسي، به معرفي روشآيندة نقد محيطي ) در كتاب46 - 45 :2005(

اي در  است. وي در مقاله 14ها خوانش بلاغيرود. يكي از اين روشكار ميبوم بهمطالعات زيست
) و id, 1998: 64كند (ها تأكيد ميها و اهميت فرهنگي و اخلاقي آن اين خصوص، بر استعاره

كم تقويت دهند يا دست هاي فرهنگي را شكل ميهاي مرده نيز ارزش گويد: حتي استعارهمي
بر پاية تحليل بلاغي قرار گرايي خود را ) نيز بوم9 - 8 :2012). گارارد (id,663 - 664كنند ( مي
كند. وي مدعي است در  تنظيم مي 15هاي گسترده دهد و مطالب خود را مبتني بر استعاره مي

ها و تر آنبه بافت اجتماعي وسيع 16خوانش بلاغي دو چيز مهم است؛ ارتباط زياد معاني مجازي
هاي  نسيت و گروهتر بين طبقات اجتماعي، جهاي اجتماعي گسترده مشاركت اين معاني در كنش

- دوستي يا بيهاي طبيعت ) معتقد است كه بلاغت ممكن است نگرش27 :2015قومي... . ذكاوت (

  تفاوتي را نسبت به محيط ترقي دهد.
) چهار 192 - 89 :2009–خوانش بلاغي به نظرية استعاره نياز دارد. آبرامز و هارفام (

شناختي و بيه، ديدگاه تعامل، ديدگاه كاربردكنند؛ ديدگاه تشنظرية عمدة استعاره را خلاصه مي
ديدگاه شناختي يا مفهومي. بر اساس ديدگاه شناختي، علاوه بر كاربرد شعري، هر كاربرد 

دانيم،  ها در تعيين آنچه مي اي از زبان نيز استعاري است. در تمام كاربردها استعاره روزانه
  نشدني دارند.بريم، نقشي انكار يش ميهايمان را پ كنيم و چگونه زندگي چگونه استدلال مي

شناسي شناختي، نظرية استعارة مفهومي هاي زبان شناسي شناختي، يكي از شاخه در معني
هايي كه با  استعارهميلادي، با انتشار كتاب  1980در سال 17را جورج ليكاف و مارك جانسون

كشيدن   چالشديدگاه ـ با بهترين نكتة اين  مطرح كردند. در واقع، مهم 18كنيم ها زندگي ميآن
استعاره فقط يك «استعاره در مفهوم سنتي و صرفاً ادبي و زبانيِ آن ـ تكيه بر اين است كه 

» ويژگي سبكي زبان ادبي نيست؛ بلكه خود تفكر و ذهن، داراي ماهيت استعاري هستند
» ه و عادي استمطالعة استعارة ادبي بسط مطالعة استعارة روزمر«) و 41: 1389مهند،  (راسخ
). بر اين اساس، هرگونه فهم و بيان مفاهيم انتزاعي در قالب مفاهيم كمتر 137: 1390(ليكاف، 
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هاي شناختي بشر است. از اين ديدگاه  جمله تواناييانتزاعي، سازوكاري استعاري و از
 Lakoff» (چيزي در چارچوب چيز ديگر است» فهم و تجربة«هاي مفهومي در اصل  استعاره«

& Johnson, 1980:5  ،اي  ). در اين سازوكار شناختي، با مدل دو حوزه125: 1389؛ هاشمي
هاي مفهومي فهم و نيز درك حوزة مقصد  سازي سروكار داريم. به عبارتي، در استعاره مفهوم

ها استوار است. آن حوزة  گيرد و اساس آن بر پاية نگاشت بر اساس حوزة مبدأ صورت مي
كنيم تا حوزة مفهومي ديگر را درك كنيم،  آن عبارات استعاري استخراج ميمفهومي كه ما از 

ناميم (كوچش،  شود، حوزة مقصد مي حوزة مبدأ و آن حوزة مفهومي كه بدين روش درك مي
، زندگي حوزة مفهومي مقصدي است كه با »زندگي سفر است« ). مثلاً در استعارة 15: 1393

شود و در  سازي و درك مي تر است، مفهوم محسوستر و  كمك حوزة مبدأ سفر كه تجربي
اش در  قطار زندگيگوييم:  شود؛ مثلاً وقتي ميعبارات استعاري در زبان و غيرزبان آشكار مي

هاي مفهومي بر اساس  كنيم. استعاره از آن معناي مرگ را درك مي ايستگاه آخر متوقف شد،
هاي  اس نقش به سه دستة استعارهبر اس«اند؛ مثلاً  بندي شده معيارهاي متنوعي دسته

؛ 9 - 7: 1391(افراشي و همكاران، » شوند تقسيم مي 21و جهتي 20شناختي ، هستي19ساختاري
نقش «طور كه گفته شد، استعاره فرايندي شناختي است و ). همان65: 1381گلفام و يوسفي راد، 

نگي در ذهن ايجاد ها و امور دارد و در حقيقت، يك مدل فره مهمي در شناخت و درك پديده
ها نقش  در چنين تعريفي، استعاره». شود ريزي مي كند كه زنجيرة رفتاري طبق آن برنامه مي
ها و اطلاعات قبلي و به كمك تخيل  واژههاي ناآشنا، با تكيه بر ساخت اي در بازنمايي پديده ويژه

دهند (هاشمي،  ن ارائه ميكنند و تبيين جديدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامو ايفا مي
1389 :120.(  

هاي  آنچه در حوزة نظرية استعارة مفهومي در اين مقاله مهم است، بررسي ارتباط حوزه
هاي مفهومي شهادت و امامت است.  ها بر حوزهبوم شاعر و نگاشت آن گرفته از زيستمبدأ بر

گرا اثبات عي را در نقد بومها به ما كمك خواهد كرد رابطة انسان و محيط طبي درك اين نگاشت
هاي استعاري از تجارب  سازي كنيم. در نظرية استعارة مفهومي، اعتقاد بر اين است كه مفهوم

محيطي بدني (مثل تجربة راه رفتن) و فرهنگي (مثل باورهاي اجتماعي و قومي ) سرچشمه 
  :شناسي شناختي معتقد است گيرند. زبان مي
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 orientational  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

22
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-27738-fa.html


  ...زيبوم در مفهوم سا نقش زيست                                                                         و همكار سيما عباسي  
 

244 

اي از تجربيات  هاي مفهومي بر پاية مجموعه ش موجود، استعارههاي عيني از پي علاوه بر شباهت
هاي انتزاعي،  توان به روابط تجربي، انواع مختلف شباهت اند؛ از آن جمله مي بشر شكل گرفته

هاي تجربي  گيري بنيان هاي اصلي شكل هاي زيستي و فرهنگي و غيره اشاره كرد. روش بنيان
اختي باشند و چه فرهنگي يا ادراكي، بنيان تجربي يا شن هاي مفهومي را، چه زيست استعاره

  ).121: 1393نامند (كوچش، انگيختگي استعاره مي
هاي آن را شكل  هاي آن را و سپس استعاره محيط طبيعي و فيزيكي زبان و در وهلة نخست، واژه

هايي  دهدهند. اگر يك جغرافياي خاص را در نظر بگيريم، گويشوران آن منطقه با چيزها و پدي مي
شوند، و از اين چيزها  صورت ناخودآگاه) سازگار ميبوم است (بيشتر به كه مشخصة آن زيست

  ).291: همانكنند ( ها براي درك استعاري و خلق جهان مفهومي خود استفاده مي و پديده

واقع، زبان عادي و زبان ادبيات  هاي ادبي نيز صادق است. در همين امر در مورد استعاره
هاي استعاره با هم تفاوتي ندارند. استعارة مفهومي در زبان ادبيات، حضور اندك  ظ بنياناز لحا

  ادبي دارد.متفاوتي از زبان غير
هاي مختلفي براي خلق زبان غيرارادي و ايماژها از  هاي مفهومي شاعران از شيوه در استعاره

تفصيل، پرسش و تلفيق. در اند از: گسترش، كنند كه عبارت زبان و تفكر روزمره استفاده مي
شده متبلور شده، از گسترش يك استعارة مفهومي عادي كه در قالب چند عبارت زباني قراردادي

شود و اغلب  طريق معرفي يك عنصر مفهومي نو در حوزة مبدأ با ابزارهاي زباني جديد بيان مي
ست؛ اما در تفصيل اين عنصر به لحاظ مفهومي به عنصري غيرمستعمل از حوزة مبدأ وابسته ا

اي غيرمعمول  گونهجاي افزودن عنصري جديد به حوزة مبدأ، عنصري موجود در اين حوزه بهبه
هاي رايج روزمره را  شود. در روش ديگر شاعر مناسب بودن استعاره شرح و تفصيل داده مي

به عبارتي،  ها ديگر مناسب و كارآمد نيستند؛ كند كه اين استعاره برد و عنوان مي زير سؤال مي
كار هاي مبدأ به گاه در اين روش، هدف آن است كه مخاطب را متوجه كند كه اعتبار حوزه

هاي  كار شناختي به چالش كشيدن اعتبار استعارهوآيد. از اين رو، ساز هاي مقصد نمي حوزه
ين شده، ممكن است بخشي از اصول اعتقادي يك هنرمند باشد. در برخي متون نيز چند پذيرفته 

گيرند كه بدان تلفيق  شوند و بر آن اساس شكل مي زمان فعال مي استعارة معمولي در يك متن هم
كار فراتر رفتن از نظام مفهومي روزمره توان قدرتمندترين سازو شود، اين شيوه را مي گفته مي
  ).86 -  83: هماندانست (
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  هاي پژوهش . بررسي داده4
هاي شعري  ن دسته از عبارات استعاري در مجموعهدر اين پژوهش، شواهد تحقيق حاوي آ

طبيعي و است ـ كه در بالا ذكر شد ـ كه عناصر بومي و طبيعي شمال كشور، در معاني غير
ها بر اساس شيوة تشخيص اند. انتخاب آن كار رفتهبراي انتقال معاني حوزة فرهنگ ديني به

  )، صورت گرفته16: 1393ش، طراحي شده (كوچ 23كه از سوي گروه پراگل جاز 22استعاره
ها بر اساس مباني هاي مبدأ و مقصد و سازوكارها و نوع آن است. پس از شناسايي، حوزه
گرايانه،  هاي مفهومي بوم است تا علاوه بر شناسايي استعاره  نظري پژوهش تحليل شده

چگونگي تأثيرپذيري شاعر از محيط زيست خويش مشخص و نقش محيط زيست در 
  ها و باورهاي اعتقادي شاعر تبيين شود. زي آرمانسا مفهوم

  

  هاي مبدأ طبيعتسازي شهادت با استفاده از حوزه. مفهوم1 -  4

هاي مفهومي از آن با سازي اي از آثار سلمان، به مفهوم شهادت، شهيد و استعاره بخش عمده
بيني  دگاه و جهانگيري از عناصر طبيعت اختصاص دارد. شهادت و شهيد مفاهيمي عام در دي بهره

گيرد. يكي از پركاربردترين  بر مياعتقادي اوست كه از امامان شهيد تا شهداي دفاع مقدس را در
عنوان مبدأي براي بيان مقصد شهادت و شهيد، آفتاب است. سلمان با استفاده از عناصر طبيعت به

  است: هاي بسياري انجام دادهسازي مفهوم» شهادت/ شهيد آفتاب است«استعارة 
(هراتي،  آفتاب/ درخشش محتومي است/ در اين كرانه/ كه هيچ خانه/ بي شهيد نمانده است. 1

1387 :74.(  

، 24»دانستن ديدن است«نور و روشنايي، با دانايي و دانستن متناظر است. استعارة جهاني 
جايي دهد. در نظر سلمان، جبهه  هاي دنيا نشان مي وجود اين نگاشت را در بسياري از زبان

بست،  توان در اين روزگار بن شود، مياست كه اين نور درخشان را كه از آفتاب ساطع مي
  پرده در آنجا مشاهده كرد و به زيارت آفتاب شهادت نائل آمد: بي

آيد  دست نميبست/ يك ذره آفتاب بههاي بن دلم براي جبهه تنگ شده است/ در كوچه. 2
  ).85: همان(

شود و با اين نزديكي وقوع شهادت و  تر مي تاب شهادت نزديكدر جبهه با هر گام، آف

 
22

 Metaphor Identification  Procedure (MIP) 23
 Pragglej az  Group 24
 KNOWING IS SEEING 
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  افتد: روشنگري آن بيشتر اتفاق مي
بيني/ اين كاروان تر ميداري/ آفتاب را/ بزرگآيي/ با هر گامي كه بر مي راه مي. وقتي به3

  ).81: همان(رود به زيارت آفتاب مي
از تكنيك شاعرانة تفصيل شاخ و برگ هراتي استعارة شهيد به مثابة آفتاب را با استفاده 

هاي خاصي كردن مفهوم شهادت در شعر سلمان ويژگي  دهد. در واقع، آفتاب براي بهتر بيان مي
تري از معرفت و  اندازهاي وسيعتر از آفتاب عيني است و چشم پذيرد، گردش آن طولاني مي

  دهد: خودشناسي در برابر افق بينندگان قرار مي
آري آفتاب/اينجا گردش آفتاب خيلي طولاني است/ و محض تفرج حتي  گفتم آفتاب،. 4

  )81: همان( هاي زيادي را خواهد ديدچشمانت/ افق
  خورد:و با توحيد و يگانگي گره مي

آيي/ تمام تو در معيت آفتاب است/  سمت جبهه ميوقتي از هواي گرفته بودن/ به. 5
 ).83 - 82: همان( زيركساي متبرك توحيد

-شود و بهن عبارت مبدأ استعاره با معرفي يك عنصر مفهومي نو، توحيد، مطرح ميدر اي

گيري از شگرد گسترش، آفتاب را كه از ملزومات آن نور و روشني است  اي شاعر با بهره گونه
  برد و گويا نظري به انگاشت يگانگي و وحدت در آفتاب و توحيد دارد. كار ميبا ملزوم توحيد به
اي است كه در پيوندي ناگسستني با  اه شعري سلمان مفهوم همواره زندهشهيد در ديدگ
ويژه آفتاب و نور، درخت و جنگل و دريا و... دارد. نام شهيد در اشعار او با عناصر طبيعت، به

  آفتاب گره خورده است و به گمان او شهيد چيزي جز آفتاب در دل ندارد
 )314: همان( »تاب در دلتاناي شهيدان كجاست منزلتان/ چيست جز آف« . 6
  لاجرم طلوع او سرآغاز دميدن صبح بصيرت و آزادي است:و 
  )162: همان( هامان ريختنام تو با آفتاب آميخت/ صبح را در خانه. 7

  كند:ها شهيد همانند آفتاب از مشرق طلوع ميسازيدر اين مفهوم
  )27: همان( مشرق برآمدند دو آفتاب/ به ادامة انتشار كهكشان/ از روشنانو. هفتاد8

-اي هستي كنندة آفتاب شهادت است؛ به عبارتي با استفاده از استعارههاي او منتشرو دست

  آورد معرفي هاي شهيد و آنچه به ارمغان مياي براي دستشناسانه، خورشيد استعاره
  شود:مي

دريغا تو رفتي/ هراسي من از ابتداي تو فهميده بودم/ كه يك روز خورشيد را خواهي آورد/ . 9
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  )132: همان( ندارم/ مهم نيست/ اي دوست/ خدا دستهاي تو را منتشر كرد

مفهومي نور همانند ماه، ستاره، فانوس،  افزون بر آفتاب، سلمان از ديگر عناصر حوزة
هاي  ها بيشتر با نگاشت كند. هر كدام از اين استعارهكهكشان و ... نيز در شعرش استفاده مي

هاي  ، حوزه»شهيد (مقصد) نور (مبدأ) است« شوند. در استعارة بازنويسي و معرفي ميمختلف 
  شود در ساخت استعاره مدنظر است:مفهومي كه در ادامه آورده مي

  تازگي و نور ( شهيد ـ ستاره):
  )131: همان(تو مثل ستاره/ پر از تازگي بودي و نور/ و در دستت انگشتري بود از عشق . 10

  شهيد ـ ستاره):درخشش ( 
درخشد دار/ در حوالي شب آن خاك/ ميهزار/ ستارة دنباله 750شناسم/ كه اما من/ خاكي را مي. 11

  )216: همان(

  جاري بودن و رواني و صداقت ( شهيد ـ ستاره):
  )117: همان( . بيرون اين معين محدود/ رودي از ستاره جاري است/ رودي از شهيد12

   يد ـ فانوس).( شه راهگشايي و رهبري
  )همان( هاشان فانوسي است/ در شب طوفان/ كه گردباد را مي گشايد. صبحگاهان آفتاب/ چشم13

در ارتباطي پيوسته است و بسياري از » عشق آتش است«اين استعارة مفهومي با استعارة 
  شود:جاها عشق و آتش عشق در ارتباط با آفتاب/ نور و شهيد مطرح مي

  )315: همان( ارة عشق/ دلتان گرم از شرارة عشق. آفتابيد در هز14

روشني آن توان به سازي نمي در نظام شعري سلمان، شهادت مفهومي والاست و با استعاره
كشاند و با تري مي ، استعاره را به فضاي هنري»پرسش«گيري از را بيان كرد. بنابراين، با بهره

  كند:را فراتر از نور و روشنايي معرفي ميزير سؤال بردن استعارة نور براي شهادت، شهادت 
  )116: همان( انددانيم/ فراتر از روشنايياند/ نه تو و نه من نمياند، آسمانيشهيدان) آبي(. 15

ها، در اشعار هاي مفهومي مهمي چون نور در آن علاوه بر آفتاب، ستاره و آتش و مؤلفه
ي خود حضور دارد، طبيعت سرشار از جنگل ها بوم شمال با تمامي ابعاد و جلوهسلمان، زيست

اي جاري است كه ناگزير وقتي سخن از بيان  گونهو درخت و سرسبزي آن در روح سلمان به
كند. جنگل همزادي براي  مفاهيم اعتقادي او در ميان است بر زبان شعر او تجلي پيدا مي

، »جنگل/ درخت/ گل استشهيد «ويژه شهيدان است و استعارة هاي آرماني سلمان و به انسان
گيري از اين محسوسات كه  بر اين اساس تجربي در شعر او شكل گرفته است. سلمان با بهره
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هايي روشن براي بيان مفاهيمي چون مقاومت، پايداري، سرسبزي، پاكيزگي، همواره معرف
  پرباري و ... هستند، در پي بيان و معرفي شهيد است:

ايد؟/ دلتنگيتان مباد/ آنان درختانند/ بارانند/ آنان/  ه. اي مادران شهيد/ سوگوار ك16
  )همان(نيلوفرانند/ كه از حمايت دستان خدا برخوردارند 

  ترين حوزة مفهومي مبدأ در ارتباط با مقصد مورد نظر اشاره شده است: در ادامه، به عمده
  ايستادگي و سرسبزي ( شهيد ـ درخت):

اند/ هزار بار/ سبزتر از اين جنگل كال ني ايستادههامان/ درختا.  آن سوي قلمرو چشم17
 )116 - 115همان: (

تر از شهيد/ هيچ دستي در دانم سبزتر از جنگل/ هيچ وسعتي بهار را نسرود/ و سرخ. مي18
  )56: همان( بهار/ گلي نكاشت

  پاكيزگي ( شهيد ـ درخت):
  )131 :همان( . و پاكيزه مثل درختي/ كه از جنگل ابر برگشته باشد19

  :ايستادگي و سربلندي (شهيد ـ درخت)
هاشان . اين صنوبران/ اگرچه با تبر نفرت افتادند/ شبانه شبنمند/ صبحگاهان آفتاب/ چشم20

  )118 -  117:همان(گشايد فانوسي است/ در شب طوفان/ كه گردباد را مي

  مرگي ( شهيد ـ درخت):جاودانگي و بي
  )117: همان( مرگاند/ بيتادهاي از بهار ايسآنان/ در هميشه. 21

  ادعايي و داغداري ( شهيد ـ لاله).بي
دارترين لالة شب پيري/ كه تو داغ)  286: همان( ادعا بود. در شكفتن دل داغدارش/ مثل يك لاله بي22

  )291:همان(آيي از وسيع گلستان داغ مي

  پاكي و روشني ( شهيد ـ غنچه).
  )57: همان( ر پاكي/ زمين روشني تو را حدس زدسرآغاز تو/ مثل يك غنچه سرشا. 23

  عاشق بودن (شهيد ـ گل سرخ).
  )163: همان( كاريم/ زير لب نام تو را داريم. هر گل سرخ كه مي24

  سادگي و خلوص ( شهيد ـ گل ريحان).
  )120: همان(رويي گل ريحان آيي چنان باران/ ساده مي. ساده مي25

  گل نيلوفر):در پناه و حمايت بودن (شهيد ـ 
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  )116: همان( . آنان/ نيلوفرانند/ كه از حمايت دستان خدا برخوردارند26
ها شامل دريا و رودها و باران علاوه بر حوزة مفهومي نور و گياه، حوزة مفهومي آب

وفور در دنياي استعاري شاعر تأثير گذاشته بوم شمال است و بهبخش مهمي از طبيعت زيست
اقيانوس، رود و باران و ابر نيز از ديگر مبدأهاي استعارة شهادت/  و سبب شده است دريا،
اي نيز با اين مفاهيم دارد و گاه احوالات خود و ديگر  زادپنداري ويژهشهيد باشند. سلمان هم

  كند:روشني بيان ميهاي مهمش را با اين عناصر به شخصيت
نبال يك فضاي مناسب رفت/ ابر ها برخاست/ همراه باد دابري عظيم/ از ته مجهول دره. 27

عظيم بالاي يك فضاي مناسب/ تن سپيدش را/ در دستان نيازمند درختان ريخت/ مه معلقي/ 
 )56: همان( آييپشت دريچة تاريك من گريست/ آه اي بهار/ تو از كدام سمت مي

فتگي گرگريد و دچار مهدر اين شعر، ابرها گويي خود سلمانند كه در انتظار ظهور بهار مي
  شود:هاي مفهومي مبدأ در ادامه بيان ميو انتظار است. برخي از حوزه

  كرانگي، جاودانگي (شهادت ـ اقيانوس):آبي بودن، زلال بودن، رهايي، بي
ارتحال كرانگي/ چونان ابديتي بيتر از زلال/ يله در بيبعد ازاينجا/ اقيانوسي است/ آبي. 28

  )116 - 115: همان(
  رانگيزانندگي ( شهيد ـ اقيانوس):عاشق بودن و ب

 )118 - 117: همان( انگيزاندو لبخندشان اقيانوسي است/ كه تشنگان را/ برمي
  

  سازي امامت با استفاده از حوزة طبيعت. مفهوم2 - 4

پردازد، سازي از آنان ميكمك عناصر طبيعت به مفهوماستعارة مفهومي ديگري كه سلمان به
است.  (ره)ر از اين مفاهيم گاه امامان معصوم و گاهي نيز امام خمينيامامت و امام است. منظو

دارد. اعتقاد به منجي آخر زمان و انتظار  (عج)سلمان اعتقاد راسخي به امامت و ظهور امام زمان
ويژه در اعتقادات ظهور، وجهي مشترك در تمامي اديان و مذاهب الهي است. در اسلام و به

ان و اعتقاد وافري وجود دارد. شيعيان همواره در انتظار امام دوازدهم شيعيان به اين باور، ايم
آسا ظهور خواهد كرد و  العاده و معجزه اي خارق گونههستند و معتقدند كه به (عج)و يا امام زمان

  ها نابود خواهد شد: شود و تمامي پليديداد ميوبا آمدن او دنيا سرشار از عدل
  ).241: همان( آيندتاب حتمي است/ پرندگان ميزنم:/ تحقق آف. فرياد مي1
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بيني سلمان نقشي حياتي در زندگي مادي و معنوي جهانيان  ظهور آفتاب امامت در جهان
نوعي در تمامي وجوه زندگي و حتي عناصر طبيعت پيرامون زندگي او جاري است. دارد و به

و همة جهان، خود را با  محرك همة عناصر طبيعي است (عج)سلمان معتقد است حضرت مهدي «
  )129: 1391پور و همكاران، (غني» كننداو هماهنگ مي

كني/ با تو آسمان تولدي دوباره يافت/ پيشواي اي بلند/ روشنان ماهتاب را نظاره مي. ايستاده2
 )24: 1387(هراتي،  كاروان عشق

بيعت با تولد شود و ديگر عناصر طدر شعر سلمان، آسمان با حضور منجي از نو زاده مي
  گيرند:او جشن مي

اي به . در ضيافت تولدت/ خاك در شكوه جنبشي دگر/ رخت زرد خويش را دريد/ و تكان تازه3
  ).24: همان( خويش داد

  طلوع آفتاب امامت تمام دنيا را سرشار از نور ناب و عشق خواهد كرد:
  ريزي. تو آفتاب بلندي ز عشق سرشاري/ تو در خالي اين شب ستاره مي4

  )160 -  159همان: (تمام خانه پر از نور ناب خواهد شد/ اگر به صبحدم اي آفتاب برخيزي 
  شعرهاي سلمان لبريز از انتظار و دعوت به ظهور است:

كشيم/ خاك تشنه است و ما از اين كوير/  . ما ظهور عطر را ز غنچه تا به گل شدن/ انتظار مي5
  )101همان: (كشيم خندقي به سمت جويبار مي

كند و معتقد  نيز به روز بزرگ بشارت داده شدة ظهور اشاره مي» هزارة آفتاب « در شعر 
  :است كه آفتاب امامت بر بلنداي اين خاك آشكار است و طلوع اين آفتاب عشق را خواهد آورد

هاي سرخ/ مجال را از خفاش ربودند/ و زمين را/ به . و هرچه من نباشم/ عمر آفتاب دراز/ چراغ6
توان به انكار عشق بينيم/ چگونه ميروزي بزرگ/ بشارت دادند/ و ما كه آفتاب را/ بر بلنداي اين خاك مي

برخاست/ .../ اين سان كه به تقديس معصيت نشستي/ و چشم از آفتاب بستي/ بدان كه جولان شيطان/ به 
- دارد/ و روبهشني بر ميانجامد/ انكار عشق/ اقرار فصاحت آن دلي است/ كه چشم از روطلوع عشق نمي

  )33همان: (كارد روي بهار حصار مي
ها  هاي انتظار و امامت، سلمان عشق را جزء عناصر مفهومي اين استعاره در استعاره

دهد. در زبان شعري سلمان مفهوم امامت و امامان با  آن را به نور و بهار ارتباط مي داند و مي
  است: (ع)ها گاه امام عليمنظور از آنشود و  مفاهيم آفتاب و نور نمايان مي

خواند/ ناگاه دست حرامي/ با بغض وسوسه چرخيد/ با خنجرش/ فرق منور . آفتاب نماز حادثه مي7
 )25: همان( خورشيد را شكافت/ .../ آفتاب اين زخم را به تفاخر سرود و رفت
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آن ارتباطي بين نماز  است و در (ع)سازي امام علي اين استعاره، آفتاب مبدأي براي مفهوم در
  خواند:را آفتاب مي (ره)و آفتاب برقرار است. سلمان گاهي نيز امام خميني

تپيدند/ با كوله بار هزاران دل/ . آفتاب/ از ميان آسمان غروب كرد/ و قلبها در حافظة عشق/ مي8
  )206: همان( هزار دل/ به بدرقة هجرت غمگنانه آفتاب رفت

  امت و امام پيوندي ويژه با بهار دارد:همچنين، در شعر سلمان ام
 ).56: همان» (راه بهارممن پيش اين دريچه/ چشم به.« 9

و انقلاب اسلامي وجود دارد؛  (عج)اي مستقيم ميان ظهور امام زماندر عالم شعري او رابطه
  بيند: اي از بهار ظهور را در وجود امام مي به عبارتي سلمان جلوه

 )63 - 62: همان(بهارآور امام را/ بهار/ ادامة لبخند اوست  هاي. باور كنيم/ دست10

را بهارآور و بهار را ادامة  (ره)هاي امامشناسانه، دست اي هستي و با استفاده از استعاره
اي براي  دهندهداند كه هشدار اي از تولد آفتاب امامت مي كند و انقلاب را جلوه لبخند او معرفي مي
  ظهور موعود است:

 ).204: همان( افكندترس تولد آفتاب/ رعشه بر اندام خواب مي.  11

  بخشي براي فرا رسيدن آن روز بزرگ است:در نظر سلمان، در روزگار انتظار، انقلاب التيام
تاب/ در انتظار عبور نسيم بود و صبح ستايشگر مردي/ . وقتي كه خاك/ از شوق بوسة آفتاب/ بي12

  ).همان(از جنس آفتاب 

  چنين است:» امامت/ امام/ ظهور طبيعت است«هاي مفهومي استعارة ز حوزهبرخي ا
  پر از نشاط و سرسبزي و جاودانگي ( امام ـ شكوفه/ بهار):

  )159: همان(ريزي . تو از شكوفه پري از بهار لبريزي/ تو سرو سبزتني با خزان نمي13

  غنچه): - (عج)صبور و در پرده بودن (امام زمان
  )24: همان( اي/ رسم غنچه نيست بسته ماندناي صبور/ بسته ماندهچهليك چو غن. 14

  آفتاب): -سازي ( ظهور/ امامت گشايشگري و چاره
. بخوان/ كه ذهن پنجرة تيرخورده/ از آفتاب لبريز است/ نگاه كن/ در هزارة آوار/ آفتاب چه عريان 15
  )63 - 62: همان( بهار، بهارنام آب/ كه رود دنبالة آواز توست/ بگو تابد/ بخوان بهمي

شده دربرگيرندة هاي بررسي رسد كه ساختار اصلي استعاره نظر ميچنانكه ذكر شد به
هاي اجتماعي فرهنگي شهادت و امامت است. طبيعت  هايي از حوزة مبدأ طبيعت بر حوزه نگاشت

بوم كه در زيستاي سلمان حاوي عناصر نوراني مانند آفتاب و ستاره و گياه و آب است. مجموعه
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هاي بسياري شود. از مفاهيم طبيعت مذكور، ويژگيوفور از سوي شاعر تجربه ميشمال به
دليل اهداف اعتقادي خاص اين است. به فكننده شده برجسته و حوزة مبدأ شهادت و امامت فرا

- ستهشده و برجهاي خاصي از مفاهيم طبيعت برگزيده شده و مفاهيم مبدأ نگاشتهشاعر، جنبه

هاي استعاري ـ كه در بالا ذكر  هاي معنايي خاصي صورت گرفته است. نگاشتسازي در جنبه
ها با هم هاي آن كنند و بيشتر كنش شد ـ بسيار در هم تنيده و در عين حال منسجم عمل مي

ترين عوامل تأثيرگذار بر مؤثر عمل كردن مشترك و همسان است. از نگاهي ديگر يكي از عمده
بوم كار بردن عنصر تشخيص براي عناصر زيستها در القاي معاني مورد نظر شاعر، بهاستعاره
كارگيري تشخيص در اين آثار از مرز سنتي فراتر رفته و با بخشيدن صفات استعلا يافتة است. به

ها، سبب تأثيرگذاري بيشتر معاني مورد نظر شده است. به عبارتي، تشخيص طبيعت انساني بدان
  كند.) حركت مي74: 1395ئيان، (شعيري و نبي» ايتشخيص بيشينه«سمت وي به در اشعار
  

 . نتيجه5

هـاي شـهادت و امامـت     سازي دهد كه مفهوم هاي شعري ـ كه در بالا ذكر شد ـ نشان مي   بررسي داده
اـرتي، عمـده    شكل كلي وامدار طبيعت و زيستدر زبان شعري هراتي به تـرين   بوم شاعر اسـت. بـه عب

انسـان/  «شـناختي  شده در اشعار سلمان هراتي مبتني بر اسـتعارة هسـتي   هاي مفهومي مطرح ارهاستع
اـزي شـهادت/   ها حوزة مبدأ است. بـراي مفهـوم  ، شكل گرفته كه طبيعت در آن»جاندار طبيعت است س

كـار رفتـه در   هـاي طبيعـي بـه    شهيد و امامت/ امام نيز از همين حوزة مبدأ استفاده شده اسـت. حـوزه  
توان به سه گروه نـور، گيـاه    ها ميهاي معنايي و مصاديق عيني آننظر از مؤلفه عر هراتي را صرفش

انـد از:  انـد، عبـارت  هاي معنـايي كـه برجسـته شـده     بندي كرد: از حوزة طبيعي نور، مؤلفه و آب تقسيم
نـد از:  اهـاي مقصـد نـور عبـارت    دانايي، روشنگري، معرفت، شناخت و بصيرت، توحيد و عشق. حوزه

ها روي حـوزة شـهادت و   دار. مجموع اين نگاشتآفتاب، ستاره، كهكشان. ستاره، فانوس، ستارة دنباله
كنـد. از حـوزة طبيعـي     امامت، شهيد و امام را انساني با معرفت و شناخت، موحد و عاشق ترسيم مـي 

، عشـق و خلـوص بـر    هاي معنايي مانند ايستادگي، شادي، پاكيزگي، سربلندي و جـاودانگي  گياه، مؤلفه
هاي مبدأ شهادت و امامت فرافكني شده است. درخت و انواع آن، گياه، گل و انـواع آن متعلـق بـه    حوزه

اـ و         اـديق شـعري آن، يعنـي ابـر و بـاران، رود، دري اين مبدأ (گياه) هستند؛ اما از حوزة كلـي آب و مص
كرانگي اسـتخراج و بـر   انگي و بياقيانوس، مفاهيم خلوص و زلال بودن، رهايي و جريان داشتن، جاود
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توان ادعا كرد كـه گفتمـان    اند. بر اين اساس مي اجتماعي شهادت و امامت نگاشته شدهـ�� حوزة فرهنگي 
اـن شـعري، فرهنگـي و       و ارتباط دو سويه و فرايندي تعـاملي ميـان بـوم    لـمان هراتـي و زب زيسـت س

انديشـد و   بـوم خـود مـي   و ديداري زيسـت اعتقادي او وجود دارد. به عبارتي، شاعر با عناصر تجربي 
لـمان،      اش در كسوت طبيعت پيرامون او زنـدگي مـي  هاي آرماني خود و انسان كننـد. طبيعـت از ديـد س

زيسـت او و باورهـاي انقلابـي و    هاي مفهومي است كه متأثر از بوم بهترين مبدأ براي ساخت استعاره
شـهادت/ شـهيد و امامـت/ امـام/ ظهـور      «رة هاي فرهنگي و زيسـتي او قـرار دارنـد. اسـتعا     زيرساخت
لـمان اسـت. بيشـتر اسـتعاره         » طبيعت است اـري در زيرسـاخت شـعرهاي س اـي  كـلان اسـتعارة ج ه

اـ عنصـر برجسـتة تشـخيص بـه     اند و در تمـام آن شناسانههاي هستي شناختي او، استعاره اي گونـه ه
اـني ديـده مـي     لـمان    بـو شـود. زيسـت  پررنگ و داراي صفات استعلا يافتـة انس م مطـرح در اشـعار س

بـوم او در  هاي آرماني سلمان است. در باور او عناصـر زيسـت   ها و انسانهمزادي براي تمامي آرمان
اـي   ترين و بهترين الگوهـا بـراي معرفـي انسـان     اش استحاله يافته است و به كاملهاي انقلابيانديشه ه

عري اسـت كـه در نهايـت، سـبب تقويـت      اند. و همين گفتمان ش ـ آرماني و مورد ستايش او تبديل شده
- سازي و معناسازي از عناصر طبيعت در راسـتاي اسـتعاره  تعامل فضاي عاطفي و شناختي و مفهوم

  هاي شناختي شده است.
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